
  چرا ما به يك تشكيلات نياز داريم؟
  مارتا هارنكر

 راستي. ف: ترجمه

تر به تحليل اين مساله پرداختم، به علت اشتباهات و انحرافات چپ در قرن بيستم، و بحران سياست و همان طور كه پيش
سوي ديگر، گرايشي  گران جديد اجتماعي ازها و كنشمداران از يك سو، و وجود عمل رزمنده و اصيل بعضي جنبشسياست
. تري تمركز و رهبري در مبارزه در حال شكل گرفتن استدر جهت كنار گذاشتن احزاب سياسي و حتي تا حد كم -فزاينده

ي چپ بايد در راه هم جهت مان را به پيش ببريم و وظيفهتوانيم بدون احزاب، مبارزهگويند در مرحله كنوني ما ميبرخي مي
  .حول يك هدف مشترك محدود شود -نژاد، جنس، امتيازات جنسي و فرهنگي از هر نوع -هاها و اقليتكردن منافع اين گروه

 1999هاي سياتل در در اعتراض"به عنوان نمونه : كنندها در تاييد گفتارشان به عملكرد جنبش عليه جهاني شدن اشاره ميآن
، هااتحاديه -رسيد كه مخالف يك ديگر باشندبلا به نظر ميهايي كه قآن چه كه ناظران را متعجب ساخت اين بود كه گروه

ها را هاي آناي كه تفاوتمتمركز و متحدكننده رها و غيره هيچ ساختاايي، آنارشيستيسهايي كلطرفداران محيط زيست، گروه
  )1.("اندقرار دهد با يك ديگر عمل كرده خود كنار بگذارد و يا تحت تابعيت

استفاده در عراق يك چيز است و موفقيت در سرنگوني يك حكومت و  ، يا جنگاهراتي عليه جهاني شدناما مديريت موفق تظ
  .چيز ديگر باشدداري براي ايجاد يك مدلي از جامعه كه بديل سرمايه سياسيقدرت  از

 دداننرا امري منفي مي گران اجتماعي مخالفتي ندارم و با كساني كه اين پديدهمن با پيشنهادي براي هماهنگ كردن اين كنش
- اكثريت ثابتي را تشكيل نمي ،هاي اين اقليتم موافقم كه مجموعهبسباواما كاملا با نظر مورخ بريتانيايي اريك ها. موافق نيستم

ايي هشبيه اتحاد دولت بسيار ،شوند، اين اتحادشان با هم متحد مييها صرفا به خاطر يكي بودن منافع بلاواسطههدهد، اين گرو
- از هم مي شاناتحاد و بعد از دستيابي به هدف مشترك،كنند است كه موقتا در جنگ عليه دشمن مشتركي با هم ائتلاف مي

  )2.("پاشد
-كانال ،مطالبات متفاوت و متعدد خويشكردن ي براي هماهنگ اهلاي از اعضاي چپ غيرمتشكل، وسيتودهافراد بي شمار و اما 

 گرفته يافته، يا ايجاد فضاهايي براي تقابل اجتماعي كه از هزاران شكل بيان اعتراضبه شكل سازمان هايي براي اظهار نارضايتي
  .دندر اختيار ندار ،تا تبديل شدن به خطر واقعي براي بازتوليد نظام

  
  چرا چنين امكاناتي وجود ندارد؟

كه نظم  -داريهاي حاكم در جامعه سرمايهزشافتد، عقايد و ارخودي اتفاق نميتحول به طورخودبه ،اول به خاطر اين كه
مردمي باقي  نوعهاي متو حداكثر تاثير خود را بر بخش يابدگسترش ميجامعه سراسر به  -كندموجود را عقلاني و توجيه مي

اي معهي جاااي بربندي كنيم، برنامهداري صورتمقابل سرمايه ي اجتماعي دردوم چون لازم است كه يك برنامه. گذاردمي
و شكست . درهم بشكنيم كامل كنند به طوركه با اين تحول مخالفت مي را ترين نيروهاييسوم ما بايد قادر باشيم قوي. ديگر
) 3(ناممكن است،  "ي واحد ببحشندها نفر ارادهبندي كند و به ميليونها بدون يك سازمان سياسي كه پيشنهادها را صورتآن

  .كندبخش گوناگون را متحد و هماهنگ ميلكردهاي رهاييزمان عمدر عين حال كه هم
  

  اثرات ايدئولوژي حاكم
اين  ."نظري كه مردم درباره جهان دارند به طور تاريخي تكوين يافته است"ي اول بايد به خاطر داشته باشيم با توجه به نكته

در  -ت تاثير ايدئولوژي طبقه حاكم شكل گرفتهتري تحبه ميزان كم يا بيش و بيني به عنوان عقل متعارف شناخته شدهجهان



صادق است كه فاقد سلاح  هايي از مردممر به خصوص در بين بخشااين . حاكم است بر آن ،اييايدئولوژي بورژو ي كه يكجهان
  .ندانظري براي فاصله گرفتن انتقادي نسبت به اين ايدئولوژي 

  
  دستكاري توافق

وسايل ارتباطي جمعي، كه هر چه . كندعي جديد را براي تاثيرگذاري بر افكار انكار نميديگر كسي توانايي وسايل ارتباط جم
در چارچوب قابل قبول براي طبقه  "دجهت دادن به افكار و عقاي"ي شوند وظيفههاي كمتري متمركز ميتر در دستبيش

كند قبل از اين كه اين ميرا منحرف  "موجود متياز و اقتدارهر چالش ممكن در مقابل ا"ه عهده دارند و از اين روحاكم را ب
ل ول بازي دموكراتيك فقط يك شرط قايها براي قبليبرال ژواطبق نظر چامسكي بور) 5.("بتواند شكل و نيرو بگيرد"چالش 

  )6.("ي سرگردان را رام كنندگله"و  "كاري كنندتوافق را دست"اين شرط كه به وسيله كنترل وسايل جمعي : شوندمي
اسلحه لازم براي هدايت  - انحصار توافق دستكاري شده در اختيار اوست -د طبقات حاكمتبديل سياست به بازاري براي عقاي اب

ها انجامد گرچه آنبازار آزاد به آزادي افكار نمي. كند در دست داردها را حفظ ميزنان و مردان را در جهت احزابي كه منافع آن
ي مشت دست پنهان بازار به اندازه":گفته است همان طور كه بنيامين گينزبرگ. كه آن را باور كنيم خواهند ما را وادار كنندمي

تبليغ براي "اين پژواكي است از حكم چامسكي كه قبلا نقل شد كه ) 7( "تواند به ابزار قدرتمندي تبديل شودآهنين دولت مي
  )8. ("كندعمل ميگرا براي دولت تماميت يچماقچون همدموكراسي 

  - كندكارترين احزاب كه از منافع يك اقليت بسيار كوچك از جامعه حمايت ميكه چرا محافظه دهدمي اين به تنهايي توضيح
قل در ها حداي اجتماعي حمايت آندهد كه چرا پايهو توضيح مي) 9(اي تبديل شده است، از لحاظ كمي به احزاب توده

  .و مناطق روستايي است اشيه شهرخش حترين بامريكاي لاتين در فقير
گيرد بلكه بسيار زودتر آغاز به كار كرده سازوكار براي دستكاري توافق نه تنها هنگام مبارزه انتخاباتي مورد استفاده قرار مياين 

داده شده  اين يك امر. يحات تحت تاثير قرار داده است، فرهنگ و تفرمردم را از طريق خانواده، آموزشي است، زندگي روزانه
-ي سياسي و بدون استفاده از زبان سياسي انجام مينوعي است كه خارج حوزه آن سياسي "موثرترين و تبلغ با دوام"است كه 

  )10.("گيرد
بيني كند كه جهانها كمك به آن تاد ندليل است كه مردم بايد در معرض تجارب و منابع اطلاعاتي ديگري قرار بگير به همين
  .كنند كشفند و در نتيجه راه رهايي خود را دست يابدلايل بنيادي استثمار خود  به دهند،غيير تخود را 

هايي مختلف مردم نتوانند از خواب غفلت بيدار شوند و منافع واقعي كه بخش ،اين بدان معنا نيست كه در بعضي شرايط
. دهدولات بزرگ اجتماعي و انقلابات رخ ميي تحاين چيزي است كه طي دوره. دندارد كشف كناجتماعي را به حركت وا مي

 حيرتشوند و با آهنگي مردم سياسي مي. كنندهاي مبارزه خود را آشكار ميند و شيوهدارطبقات حاكم ماسك خود را بر مي
  )11.(آموزندانگيز مي

ي هوگو چاوز به مردم اجازه مهوري كه به طور دموكراتيك انتخاب شده بود يعنعليه رييس ج 2002آوريل  11تاي نظامي در دكو
، مقاصد نقاب از چهره افسران ارشد هوادار كودتا و نيروهاي مسلح كنار زده شد: داد كه هويت هر كس را به روشنايي دريابند

سطح آگاهي سياسي و . به روشني بر ملا شد كراسيدمو مدعيان ن و بسياري ازيومداران اپوزيسفاشيستي بسياري از سياست
بسيار بيش از آن چه طي  كه ياد گرفتند چيزهايي العاده افزايش يافت مردم طي چند روزردمي به شكل فوقهاي مرنجش
 .   توانستند بياموزندها ميها از كتابسال

  



 دانش مستقيم و دانش غيرمستقيم

گر اجتماعي از آن كنشكند كه به اختلاف بين دانش مستقيم و دانش غيرمستقيمي توجه كنيم كه اين مساله ما را دعوت مي
هاي فقيرتر اجتماعي به طور عام ممكن است در اثر مسايلي نوعي از دانش وجود دارد كه كارگران و بخش. برخوردار است

به همين علت اهميت دارد كه انقلابيون بر دانش اجتماعي و تاريخي تاكيد كنند كه توسط . رو اندكسب كنند كه با آن روبه
اما نوع ديگري از دانش وجود دارد . هاي كاردهي و مبارزه و شيوهها، باورها، اشكال سازمانعقايد، ارزش: دشومردم انباشت مي

هاي فقيرتر، بسيار دشوار است كه خود به درك جهاني مبارزه ها از دسترسي مستقيم به آن محروم اند، براي بخشكه آن
  .ي جهان دست پيدا كنندطبقاتي در كشورشان و در بقيه

هاي غيرماركسيستي غالبا تمايل دارند كه به اين دانش غيرمستقيم ارزشي بيش از حد آن قايل شوند، بخش اعظم آن سازمان
هايي كه بر تجربه هند، نظير دانشدهاي ديگر توليد دانش كم بها ميگيرند و به شيوهرا از تحقيقات آكادميك نتيجه مي

كند كه بخش تحت گرايشي وجود دارد كه اهميت هر گونه دانشي را انكار مي. است مستقيم و عمل اجتماعي و جمعي استوار
شود به خصوص هنگامي كه د دانش نفي مياهميت تجربه مستقيم براي تولي". آوردستم از طريق تجربه مستقيم به دست مي

 نگرشكند اين س روييز اشاره ميهمان طور كه كارلو) 12. ("تجارب اجتماعي زنان و مردان معمولي است مربوط به مساله
  .دهديت را در انحصار روشنفكران قرار متحليل واقعي

گيرند و ارزش تجربه غيرمستقيم را به عنوان تنها منبع اين امر حقيقت دارد كه برخي در جهت مخالف راه افراط را در پيش مي
- مورد تمسخر قرار مي را الملليكلي از شرايط ملي و بيندهند و نياز براي يك ديدگاه انتقادي و بها مي خود دانش بيش از حد

  .دهند
كند كه تنها اولي تصور مي. هاي بي سرو پاو توده ،گرتز پيشاهنگ روشن: د اعلام كنيمردولازم است كه هر دو تز افراطي را م

. دهندده را تشكيل ميها يك بخش عقب مانحزب وجدان، مخزن عقل و توده: سازمان سياسي قادر به شناخت حقيقت است
هاي اجتماعي را بيش از اين ديدگاه به طور عمده توان اجتماعي جنبش. اي استي تودهپايه از ستايش در ديگر افراط يسويه

ها خودبسنده اند و دخالت هرگونه سازمان سياسي را بدون تمايز رد اين ديدگاه بر اين باور است كه اين جنبش. دهدحد بها مي
  .زننداي را دامن ميو بدين ترتيب غالبا تفرقه در جنبش توده. دنكنمي

تحليل سياسي به عنوان تركيب يك روند جمعي تكوين "براي كمك به تحول اجتماعي عميق تشكيلات لازم است كه در آن 
انداز نظري تجربه مستقيم و ارزيابي از واقعيت جهاني از يك چشماي كه در آن دانش در دستور كار قرار گيرد، تحليل سياسي

  )13("شودميبا هم ادغام 
  
  

  تدوين يك برنامه اجتماعي به عنوان بديل سرمايه
ن را مورد نياز به سازما كه بديلي در برابر سرمايه باشد لازم است چون براي طرح يك برنامهدر درجه دوم يك سازمان سياسي 

المللي ايط ملي و بينرايم كه اين وظيفه به زمان، تحقيق و دانش نسبت به شتر مشاهده كردهما پيش. دهديتاكيد قرار م
كنيم مساله اي كه در آن زندگي مياين امري نيست كه طي يك شب بتوان آن را سازمان داد و در جهان پيچيده. احتياج دارد

يك يابي براي ملوانان براي جهت نمايقطب نظيريك برنامه گنجانده شود كه  انداز بايد دراين چشم. شودميبه مراتب دشوارتر 
  .كندعمل مي تشكيلات

ويم، بين آن چه كه ر، با اطمينان به پيش باز گمراهي، راه درست را كشف كنيم دهد كه براي اجتناببرنامه به ما اجازه مي
  .ها و چگونه آن را برداريمود تمايز قابل شويم، و بدانيم كه چه گاماكنون بايد انجام دهيم و آن چه كه بايد در آينده انجام ش



توانند در طول راه به مانعي بدل شوند اگر مردم آن را به عنوان قلابي اند مينا روي كاغذ بسيار كه بر هابرنامه ازبسياري 
  .شودها ميگردآوري نيرو باعث گريز آناين برنامه به جاي . شان مورد استفاده قرار ندهندپرچمي براي مبارزات بلاواسطه

هاي انقلابي امريكاي لاتين ناتواني در تدوين يك برنامه حداقل است كه از ترين اشتباهات چپ در بعضي از بخشيكي از رايج
كند، وظايفي شود، وظايف بلاواسطه را مشخص ميقه و جهان نتيجه ميكشور مورد پرسش، منط تحليل عميق شرايط مشخص

ترين مانع و مشكلي بسيج كند كه در اين لحظه در برابر اي را در برابر عمدهترين اقشار تودهسازد وسيعحزب را قادر ميكه 
  .جنبش انقلابي قرار دارد

  
  ها نفري واحد در بين ميليوننياز به ايجاد اراده

ييم كه در مقابل تحول قايق آتري مندسيار نيرودر مرحله سوم يك سازمان سياسي لازم است زيرا بايد قادر باشيم بر نيروهاي ب
بندي را صورت هاهمان طور كه قبلا گفتم اين امر بدون سازماني كه پيشنهاد. كنيممبارزه ميكند كه ما براي آن مقاومت مي

بخش گوناگون يعني سازماني كه عملكردهاي رهايي) 14(.ي واحدي ببخشد ناممكن استنفر اراده هاكند و قادر باشد به ميليون
، "آمدنردهمگ"گوييم به وقتي از اتحاد سخن مي. گران هماهنگ كند و وحدت ببخشدرا حول هدف مشترك تمامي كنش

 يك شكل"وحدت هيچ گاه به معناي . كنيمهايي مشترك جمع شده فكر ميگران مختلفي كه حول هدفكنش "وحدت"
اختلافات، بلكه به معناي عمل مشترك است بر اساس خصوصيات و نه به معناي سركوب  نيست "شدن همگون"، يا "شدن

  .متفاوت هر گروه
همان : كنم اين امري نو به شمار آيدو بايد چنين باشد، اما من فكر نمي) 15(جنبش ضدجهاني شدن يا ضدجنگ رنگارنگ است

گران مختلف ه سبب آن كه قادر بودند كنشاند و دقيقا بگويند تمام انقلابات پيروزمند رنگارنگ بودهطور كه هارت و نگري مي
ها منجر شد نياز تمامي آن چه كه براي تحليل شعارهايي كه به پيروزي آن. اندرا حول هدف واحدي متحد كنند پيروز شده

كه در  گرانياين كه تفاوت بين كنش. صلح، نان و آزادي در روسيه، مبارزه عليه ديكتاتور زمانه در كوبا و نيگاراگوئه: داريم
  .اند امر ديگري استمبارزه شركت داشتند بعدا نيز مورد احترام قرار گرفته

ها براي سرنگوني رژيم كند كه ابتكارات خلاق تودههاي مردمي در قرن بيستم به طور وسيع ثابت ميتاريخ بسياري از قيام
اي است كه اين نظر را مورد كي از هزاران نمونهدر فرانسه رخ داد ي 1968چه كه در ماه مه آن. حاكم به تنهايي كافي نيست

، انفجار 1987-1988هاي مردمي در هائيتي در تر اند قيامموارد ديگري كه از نظر زماني و مكاني نزديك. دهدتاييد قرار مي
ي مشخصي به پا دست شهري بدون هيچ رهبري تهيتوان نام برد كه تودهرا مي 90ي اجتماعي در ونزوئلا و آرژانتين در دهه

ها شان اين جنبشعليرغم بزرگي و رزمندگي. هاي مواد غذايي را غارت كردندها و شهرها را تسخير و فروشگاهخاستند، شاهراه
  .انددر سرنگوني نظام حاكم موفق نبوده

باشد كه در درجه اول قادر كند كه بايد يك سازمان سياسي وجود داشته از سوي ديگر تاريخ انقلابات پيروزمند هر بار تاكيد مي
هاي مردمي عمل كند و در درجه دوم قادر به ترين بخشبه پيشبرد يك برنامه بديل ملي باشد كه مانند چسب براي متنوع

  .ترين حلقه دشمنكننده باشد يا به سخن ديگر در ضعيفها در حلقه تعيينتمركز نيروي آن
كند، به آن ي قطعي متراكم مياسي پيستوني است كه بخار را در لحظههمان طور كه تروتسكي گفته است اين سازمان سي

  .كنددهد بلكه آن را به نيروي محركه لوكوموتيو تبديل ميفرصت پراكندگي نمي



اگر عمل سياسي بخواهد موثر باشد و جنبش اعتراض و مقاومت و مبارزه مردمي بخواهد به اهداف خود عليه نظام موجود دست 
دهي در توانايي جهت دادن و وحدت بخشيدن به ابتكارهاي متعددي شكل بگيرد كه به ت كه يك عامل سازمانيابد لازم اس

  .تشويق را كند تريآيد و قادر است ابتكارات بيشطور خودجوش به وجود مي
ند كه تشكيلات را كآورد، بلكه يك فضاي دروني ايجاد ميانسجام استوار تشكيلاتي فقط ظرفيت عيني براي عمل به وجود نمي

مهم است كه . هاي ايجاد شده به خوبي استفاده كندسازد در رخدادهاي مهم مداخله نيرومند داشته باشد و از فرصتقادر مي
ي مناسب درست عمل كرد به خاطر داشته باشيم كه در سياست درست عمل كردن به تنهايي كافي نيست، بلكه بايد در لحظه

  .ها را به عمل تبديل كندود كه ايدهو از نيرويي برخوردار ب
شود كه به علت فقدان انضباط اگر اين امر وجود نداشته باشد، احساس فقدان يك سازمان مستحكم و عدم ثبات موجب مي

  .كننده استگذارد كه خود امري فلجي خود تاثير منفي برجاي ميقادر به اجراي تصميمات نباشيم و اين به نوبه
م كه بسياري از كساني كه مايل به بحث در خصوص نياز به ابزارهاي سياسي نيستند اين ابزارها را با من ترديدي ندار

ها به درستي آن را كنند كه البته آنسالار بودن و حزب واحد يك پارچه همسان ميضددموكراتيك بودن، اقتدارگرا بودن، ديوان
تر هم است كه ما به اين مانع ذهني فايق شويم چون همان طور كه پيشمن اعتقاد دارم كه اين خيلي م. كنندمردود اعلام مي

توان مبارزه موثري بر عليه نظام موجود سلطه انجام داد و نه جامعه بديل سوسياليستي به وجود آورد، ام معتقدم كه نمينوشته
اهدافي باشد كه پيش روي خود قرار گران و وحدت اراده عمل آنان حول بدون وجود سازماني كه قادر به گردآوري تمام كنش

  .دهندمي
به سر  "شرايط جهاني جنگي"پذيرند كه ما در يك اين امري است متناقض كه هارت و نگري در عين حال كه اين امر را مي

- بر قدرتخواهيم هنوز بايد به وجود بيايد، و اعمال قهر به عنوان دفاع فعال از خود در برابريم، و دموكراسي كاملي كه ميمي

دهي سياسي است كه تنها از طريق كاركردهاي سياسي ي سازمانيك پروژه"هاي امپراتوري امري موجه است، انبوه بسيارگونه 
پذيرند كه بايد معهذا اين نظر را نمي) 18(".بايد بتواند تصميم بگيرد و به طور مشترك عمل كند"و ) 17("آيدبه دست مي

 و در اين خصوص" وجود داشته باشد  براي چگونگي اجراي تصميمات توسط عمل مشترك نقطه كانون فرمان و اطلاعات"
  . كنندپيشنهادي ارائه نمي

چون من با اين نويسندگان توافق دارم كه چپ بايد احياء و اصلاح شود بايد صرفا بر اساس عملكردهاي جديد، اشكال جديد 
من در فصل ديگر ديدگاه خودم را در مورد ابزار جديد سياسي كه  به  ).19(دهي و مفاهيم جديد اين هدف تحقق يابدسازمان

  .دهمآن نياز دارد توضيح مي
ها ما بايد اشكال جديد بيان سياسي جستجو كنيم يا با احياي دوباره من مطلقا ترديدي ندارم كه براي به اجرا گذاشتن اين ايده

  .ر سياسي جديداحزاب موجود، هر جا كه ممكن باشد، يا با ايجاد ابزا
-كشند به سوژهعدالتي و ستم رنج ميچون سياسي كردن به معناي حزبي كردن نيست، بلكه به معناي تحول كساني كه از بي

هاي سنتي براي يك حزب ي فرمولهايي است كه مصمم اند نقش خود را در تغيير شرايط ايفا كنند، ما نبايد ضرورتا درباره
 . كنيمدرباره نياز به ايجاد يك ابزار سياسي بحث ميجديد بيانديشيم هنگامي كه 
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